یادها- مهدی اخوان ثالث 
شهر شعر  بیژن باران

ز چهره های مطرح علم، هنر، ادبیات غرب و ایران در سده 20م خاطرات دیداری وجود دارد که بمرور  نوشته و نشر می شوند.  -ب.ب.

جا. طبقه دوم، ساختمانی نزدیک دانشگاه تهران، ضلع شمالی خ انقلاب /شاهرضا 

زمان. زمستان 1342
افراد. اخوان با قد متوسط، سالکی به گونه، اصلاح موی کوتاه، بارانی بتن، تسبیح بدست، ایستاده. خوش بیان، شیرین سخن، روایت گر، نقال.  بعدها این خصوصیات را در مارک تواین و گریسن کیلر، هر دو از طنزنویسان نقال آمریکایی، یافتم با یک تفاوت عمده. ایندو زخم کاری کودتای تابستانی را درخود نداشتند؛ ولی عمق اخوان از ضربه کودتای یانکی بشدت آسیب دید. زیرا در سیر طبیعی فرهنگ مدرن ایرانی خلل وارد شد؛ به فرهنگ غربی کمپرادری استحاله یافت. این فرهنگ تخم انزجار را در شاعران متعهد مانند شاملو، فروغ، کسرایی و نسل بعد کاشت. لحن اخوان طنزدار، مطایبه آمیز، شوخ بود. سیمای او صمیمی، استوار، با وجنات تند/ َجلد بمعنای سریع، با لهجه خراسانی. نمونه: در تهران زبان با فتحه ز بر وزن جهان است، ولی او آنرا بر وزن نشان با کسره ز تلفظ می کرد. وقتی کوک می شد موسیقی سخنش سحرآمیزتر می شد. حافظه قوی و دایره وسیع واژگانی داشت. نشسته روی صندلی: ب.ب، ف.ق، ف. م.
یادها. اخوان سیگار هما یا گرگان که مقطعی بیضوی داشت می کشید. با تسبیح در دست در عرض اطاق قدم میزدِ؛ گاهی می ایستاد؛ حضار را نظاره میکرد. از جمعیت جوان تهران، در آن اتاق فقظ ما 3 نفر بودیم.  از جیبش چند پسته درآورد. بهر کدام ار ما یکی داد. با لهجه خراسانی گفت: مهدی اخوان ثالث که میگویند بنده هستم. در باره ذهن و زبان شاعری حرف زد. نیز گفت چاپ کتاب مانند خانه تکانی است که شاعر شعرهای پراکنده اش را در یک کتاب َگل ِ هم میکند. از عدم فروش آخر شاهنامه در کتاب فروشیها گلایه کرد. ولی یاد آور شد که شعر او وقتی در 1-2 نفر شاعر دیگر طنین اندازد، خاطرش آسوده خواهد شد.
یادهای مربوطه.  من نقد فروغ فرخزاد از کتاب آخر شاهنامه را خواندم.  این نقد در مجله ای بود که سازمان برنامه منتشر میکرد. نام این مجله قطور با عکسهای رنگی شاید "تلاش" بود. این مجله در دهه 50 مقالاتی در رد نظرات علمی اجتماعی بوسیله بریدگان رنجبری دربر داشت؛ در خارج بطور وسیع، مجانی بین دانشجویان پخش می شد.  فروغ در مصاحبه با سیروس طاهباز در بهار 1342 گفت، "اخوان بهرحال در ردیف نیما و شاملو است.. شعر اخوان بشکل خیلی صمیمانه ای هم مال این دوره است و هم مال خود اخوان. به نظر من او کامل است. یعنی شعرش هم فرم دارد؛ هم زبان جاافتاده و شکل گرفته، هم محتوای قابل تعمق، هم فضای فکری و دید" دارد.  دکتر کدکنی در رثای اخوان در رادیو لندن گفت، " اخوان مظهر تجدد واقعی و حفظ سنت و جوانب درخشان سنت آن ملت است.. اگر امروز آماری از حافظه ی شعری دوستداران شعر معاصر فارسی در سراسر جهان گرفته شود، بیشترین ذخیره های شعری که در حافظه ی دوستداران شعر هست، ذخیره ی شعر اخوان ثالث است.. او همان موقعیتی را در بافت شعر معاصر ایران دارد که بنظر من حافظ در ادبیات کلاسیک ما دارد. همان حضوری را که حافظ در حافظه و ذهن دوستداران ادبیات کلاسیک ما داشته، شعر اخوان.. در فکر و ضمیر اکثریت دوستداران شعر جدید فارسی دارد.." {1} 

لندن 1365 در مهمانی که چندین نفر در آن بودند؛ چند نفری عازم ایران بودند.  دکتر ا. خ. گفت شبی در جمع شاعران، اخوان پولیور بافتنی خود را از تن درآورد؛ بتن ا. خ. کرد.  این را رسم خرقه شاعری خواندند. منهم از ترجمه 10 شعر اخوان به انگلیسی گفتم. {2} این ترجمه ها در 1972 در تهران در کتاب 2 زبانه راه و رود چاپ شدند. این کتاب نشر پیدا نکرد. نسخه ای از آنرا به یکی از مسافران دادم تا بدست اخوان برساند.

اخوان همنسل و همخوان رحمانی، کارو، کسرایی، شاملو بود که کودتای تابستانی نفس آنها را برای مدتی برید. شعر اخوان در کدکنی، خویی، سعید تداوم یافت.  طنز و عواطف او در شعر فروغ ادامه یافت. شعر اخوان غافل از تنوع ملیتهای فلات به تنوع تاریخی- اساطیری مشترک آنها می پردازد. گویی از سردی سیاسی پسا-کودتایی در جفرافیا به گرمی اساطیری در تاریخ پناه میبرد. روایت در شعر او با موسیقی نفسدار همراه است.  این شعر از گسترش روایی و منضجم ساختار درونی برخوردار است.  شعر او مانند کاشیکاری تکه تکه نیست. این شعر دهلیزی است که خواننده را به گنجهای صوتی، معنایی، تصویری، بصری، عاطفی می برد.  اخلاق، عیاری، وجدان، صمیمیت، عواطف شعر او را مالامال می کنند؛ از این زاویه این وجدان بیدار و صمیمیت پرعاطفه اخوان در فروغ نیز طنین انداخت.  تخیل تند اخوان خواننده را جادو می کند. او چاووشی خوان مرثیه های کوچه های فلات بود. در اثارش حضور دشمن در کاخ هماره حس می شود. اخوان در عمر شاعریش معماری باشکوه شعرش را بپایان رساند.

زندگینامه.  مهدی اخوان ثالث 

متولد : 1307 مشهد

کار: معلم و مدرس ادبیات بود. با فروغ فرخزاد هم مدتی کار هنری کرد. 

سفر خارج: برای شعرخوانی در آلمان، اتگلیس، فرانسه، سوئد، بهار 1369 

مرگ: 4 شهریور 1369 تهران 
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عاشقانه ها و کبود 

نيما يوشيج: بدعت ها و بدايع 1357/ عطا و لقاي 1361

منابع. {1} http://www.scribd.com/doc/280198/- 

{2} http://www.mahmag.org/worldpoetry.php?itemid=353#more 

Mark Twain  نویسنده طنزنویس 1835-1910. از آثاز مشهور او: ماجراهای تام ساویر.  فالکنر او را پدر ادبیات آمریکا نامید.

Garrison Keillor متولد1942. نقال رادیویی، طنزنویس. از آثاز مشهور او: روزهای دریاچه وبگان و همراه خانه ای در دشت.  آثار اوعمدتن نقد طنزآمیز سنت و جناح راست در آمریکا است
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